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 QسازیQمدرسهQدرQهنرQگرفتنQکارQبهQ
بعد از این، علیزاده به اداره کل آموزش و پرورش خراسان دعوت می شود 

تا به واسطه هنری که دارد، پوسرها و نقاشی هایی برای جذب خیران 

مدرسه ساز طراحی کند. به گفته خودش معمولا آن زمان فرهنگیان با 

سابقه می توانستندوارد اداره کل آموزش و پرورش شوند اما او به دلیل 

مهارت های هنری اش  فقط با 3سال سابقه وارد این اداره می شود. زین پس 

هنرش تحت تأثیر دردهای بی سوادی، فقر و محرومیت که از نزدیک آن ها را 

دیده و لمس کرده بود، قرار می گیرد و خروجی آن، عکس ها و طراحی های 

تأثیرگذاری می شود که تأثیر زیادی در جذب خیران مدرسه ساز ایجاد 

می کند. او خودش هم به عنوان معاون مشارکت های مردمی اداره کل 

نوسازی مدارس استان و مدیر عامل مجمع خیران مدرسه ساز جزو اولین 

افرادی بوده که با خیران ارتباط می گیرد و با اعتمادسازی، آن ها را به این 

عرصه دعوت می کند.

علیزاده که از سال 1381 به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 

منتقل شده است، خاطرات زیادی از این دوران دارد. از خیرانی می گوید که 

ابتدا اعتماد نداشتند پولی که می دهند فقط صرف مدرسه سازی شود اما 

او به شیوه های مختلف این اعتماد را جلب می کند و در آخر بعضی از آن ها 

به جای یک مدرسه چندین مدرسه می سازند. حتی خیران خارج از کشور با 

او ارتباط می گیرند و به کمک آن ها مدرسه های متعددی ساخته می شود.

نتیجه این تلاش ها و رایزنی ها این است که در طول 30سال حضورش در 

دو اداره کل آموزش و پرورش و اداره نوسازی مدارس استان، در جذب بیش 

از 4هزار خیّر و ساخت بیش از 5هزار مدرسه نقش داشته است. به گفته 

خودش در این مدت خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی را مثل کف 

دست یاد گرفته و چون اولویت، ساخت مدرسه در مناطق محروم است، 

بیشر روستاهای این سه استان را رفته است.

 QبیمارستانQوQزدگانQسیلQبرایQخانهQساخت
فروردین سال97 که  از اداره نوسازی مدارس استان بازنشسته می شود، 

به عنوان رئیس هیئت مدیره مجمع عالی خیران کشور انتخاب می شود 

و همچنان این مسئولیت را برعهده دارد. ارتباط تنگانگ او با خیران به 

مدرسه سازی ختم نمی شود و برحسب تمایل آن ها و اقتضای شرایط، 

وارد مسائلی همچون ساخت منزل برای سیل زدگان کلات، بردسکن، 

سیستان و بلوچستان و سبزوار می شوند.

او می گوید: مردم و مسئولان تربت حیدریه تقاضای ساخت بیمارستانی 

برای بیماران سرطانی را داشتند که با کمک خیران بیشر کارهای آن را 

انجام داده ایم و رو به اتمام است. در شهرستان زاوه تربیت حیدریه هم 

بیمارستان نیمه تمامی داریم که کارهای آن نیز به لطف خیران در حال 

انجام است. بیمارستان دیگری هم در شهرستان نیشابور در دست احداث 

داریم. پس از سیل سیستان و بلوچستان، گروهی متشکل از پزشکان با 

تخصص های گوناگون را همراه با دارو اعزام کردیم که به روستاها می رفتند 

و ضمن ویزیت رایگان، همانجا دارو هم به طور رایگان داده می شد. حمایت 

مالی از دانش آموزان دارای رتبه زیر هزار در تربت حیدریه و ساخت 8سالن 

ورزشی از دیگر کارهایی بود که انجام دادیم. در ایام کرونا نیز حمایت های 

مختلفی از کادر درمان و اقشار آسیب پذیر جامعه داشتیم و بسته های 

حمایتی متعددی تهیه و توزیع شد.

 QبودQبخشندهQکهQفقیریQپیرزن
علیزاده نفس عمیقی می کشد و سبکبال و با آرامش می گوید: خوشحالم 

که عمرم را هدر ندادم و طوری زندگی کردم که وقتی به گذشته برمی گردم 

به جای حسرت از مرور خاطرات لذت می برم.

او معتقد است هنگام این رفت وآمدها و ساخت وسازها روحیه خودش هم 

ساخته شده است و با ذکر خاطراتی به توضیح این گفته اش می پردازد: 

در روستایی دور افتاده پیرزنی زیرپوشش کمیته امداد بود که پسرش در 

اثر تصادف فوت کرده و می خواست دیه او را صرف مدرسه سازی کند. 

وقتی دیدم خودش وضع مالی خوبی ندارد دست نگه داشتم و پول را از 

او نگرفتم. قراری گذاشتم تا بتوانم از نزدیک حال و روزش را ببینم. وقتی 

رفتم دیدم کل خانه اش یک فضای شش هفت مری کاهگلی بود که حتی 

به جای در، جلوی خانه کیسه گونی زده بود. نه یخچال داشت و نه گاز و... 

مات و مبهوت مانده بودم که چرا این فرد پول دیه را صرف زندگی خودش 

نمی کند. هرچه با او صحبت کردم که حداقل بخشی از دیه را به زخم های 

زندگی اش بزند قبول نمی کرد و می گفت مال دنیا را می خواهم چه کار 

کنم؟ شما بروید با این پول مدرسه بسازید تا بچه ها در آن درس بخوانند. 

حتی اجازه نداد که خودمان دستی به سر و روی خانه اش بکشیم. بین 

صحبت هایش گفت فقط یک آرزو دارد و آن اینکه به زیارت مکه مشرف 

شود. با کمک خیران سفر مکه را برایش فراهم کردیم و از زندگی اش فیلمی 

کوتاه ساختیم و در همایش ها برای خیران پخش می کردیم. نمی دانید 

با این فیلم چه اشک ها که ریخته شد و تحت تأثیر آن چه مدرسه ها که 

ساختند. خیران وقتی چنین افرادی را می دیدند می گفتند ما با این همه 

دارایی کاری نکرده ایم. همه حسرت دل بزرگ و روح آسمانی این پیرزن را 

می خوردند. هم نشینی من با چنین افرادی، فراتر از ساختن مدرسه، روح 

خودم را ساخت و آرامشی که امروز دارم مدیون این افراد هستم. به گفته او 

این پیرزن با دیه پسرش در ساخت مدرسه ای مشارکت کرد و آن مدرسه 

به اسم فرزندش نام گذاری شده است. چند سال بعد که خود پیرزن فوت 

می کند علیزاده برای اینکه نام این فرد خیّر و الگو، ماندگار بماند با هزینه 

شخصی، مدرسه ای به نام پیرزن در نزدیکی روستایش می سازد.

 QاستQترQباارزشQثروتیQهرQازQبودنQمردمQبا
علیزاده و همسرش 2مدرسه هم از محل ارثیه به نام پدرانشان ساخته اند. 

عـلاوه بـر ایـن او بـه مدرسـه دیگـری کـه در مشـهد و بـرای دانش آمـوزان 

استثنایی ساخته اند اشـاره می کند و می گوید: تا سال85 دانش آموزان 

ناتوان ذهنی فقـط تا مقطع راهنمایی تحصیـل می کردند. این موضوع 

خیلـی ذهنـم را مشـغول کرده بـود که چطـور می توانیـم کمکی بـه آن ها 

بکنیـم. سرانجـام تصمیم گرفتیـم یک هنرسـتان در محدوده سـیدی به 

نـام دکـر فاطمـه هـادوی برایشـان بسـازیم کـه می تـوان آن را به نوعـی 

کارگاه خوداشتغالی دانست. در این مدرسه هنرهایی همچون آشپزی، 

شیرینی پزی، ساخت صنایع دستی و ... آموزش داده می شود و بچه هایی 

کـه تـا قبـل از ایـن بـه تعبیـر بعضی هـا سربـار خانواده هایشـان بودند با 

یادگرفتن این مهارت ها به نان آور خانواده تبدیل شـدند و شیرینی های 

این ها را تـا آلمان صـادر کرده ایم.

به گفته علیزاده این اولین هنرستان خوداشتغالی برای دانش آموزان 

معلول ذهنی است و این قدر نتایج خوبی داشته که پس از آن در سراسر 

کشور الگو قرار گرفته است.

علیزاده خودش را یک فرد ثروتمند می داند و صحبت هایش را این گونه 

ادامه می دهد: شاید اگر من سهم ارث یا درآمد اندکم را به عنوان مثال 

صرف احداث یک کارگاه تولیدی می کردم اکنون درآمد مالی بیشری 

می داشتم اما به اقتضای نوع فعالیتم که با هر دو قشر خیلی پولدار و خیلی 

فقیر، از نزدیک در ارتباط هستم با چشم دیده ام که ثروت آرامش نمی آورد 

و خودم آگاهانه این سبک زندگی معمولی را انتخاب کرده ام.

او جمله ای را با تأکید بیشری بیان می کند: پیشنهاد مشاغل و جایگاه های 

بالاتر اداری و سیاسی را هم داشتم اما هیچ کدام را قبول نکردم و گفتم با 

این مردم بیشر خوش هستم. من از همین مردم چیزهایی یاد گرفتم که 

ارزشش را از هر دارایی بیشر می دانم و این را کسی می فهمد که لذت 

این سبک زندگی را چشیده باشد.

علیزاده اکنون چند ماهی است که مدیرعاملی بیمارستان خیریه موسی ابن 

جعفر)ع( را که می توان آن را یکی از بزرگ ترین بیمارستان های خیریه ای 

کشور دانست، برعهده گرفته است. او در اینجا هم قصد دارد رفاه و آرامش 

بیشر را برای بیماران فراهم کند.

علیداییبهمراسمافتتاحمدرسهآمد
علیـزاده در خاطراتش بـه خیّری به نام نـازی صفاری 
از کشـور آمریـکا اشـاره می کنـد و می گوید: ایـن فرد 
می خواسـت مدرسـه ای بسـازد اما نگران بود که پول 
را واریز کند و مدرسه سـاخته نشود. ساخت مدرسه 
را شروع کردیـم و دیوارهایـش را بـالا بردیـم و کاشـی 
سردرش را بـه نـام خیّر نصـب کردیـم. بعـد تصاویر را 
برایـش فرسـتادم. وقتـی دیـد بـدون پرداخـت هیـچ 
مبلغی مدرسـه ای به نامش ثبـت کرده ایم اعتمادش 
جلـب شـد و چـون با علـی دایـی آشـنا بـود پـول را به 
حسـاب او ریخت تـا بدین طریق به دسـت ما برسـد. 
وقتی بـرای افتتاحیه دعوتش کردیـم گفت می تواند 
از علـی دایـی هـم بخواهـد بیایـد. مـن گفتـم قبـول 
نمی کنـد امـا او دعـوت ر ا قبـول کـرد. بدیـن ترتیـب 
در یـک روسـتای مـرزی کـه چنـد بـار سـابقه حملـه 
اشرار داشـت باید امنیت فرد خیّر میلیاردری و علی 
دایی و همـسرش را تأمین می کردیم. در این مراسـم 
یکـی از دانش آمـوزان دکلمـه بسـیار تأثیرگـذاری 
خواند و علی دایـی و همسرش مثل بـاران بهار گریه 
می کردند. بعـد هم با انگیـزه زیادی تصمیـم گرفتند 
کنار کارهای خیـر پنهانی ای که انجـام می دهند، در 

اردبیل مدرسـه  بسـازند.

توفیقکارخیرراهمخداداده
علیـزاده در قبـال کارهـای خیـری کـه انجـام داده 
اسـت، بـه دنبـال گرفـتن پـاداش مـادی از خداونـد 
نیسـت. او می گویـد: اگـر مـن پولـی بـرای خـرج 
کـردن دارم نتیجـه عقـل و شرایطـی اسـت کـه خـدا 
در اختیارم گذاشـته اسـت و اگـر دل بزرگـی دارم که 
حاضرم پـولم را در راه خیـر صرف کنم باز هـم از لطف 
خداسـت. پس چـرا باید توقع پاداش داشـته باشـم؟
او یـادی از یکـی از خیـران می کنـد و می گویـد: ایـن 
فرد با وجود اینکه در سـاخت مدرسه مشارکت کرده 
بـود حـاضر نبـود از مالیـات معـاف شـود و می گفـت 
من با امکانـات همین دولـت درس خوانده ام، کسـی 
شـده ام و بـه جایـی رسـیده ام حالا هـم بایـد مالیات 

دارایـی ام را پرداخـت کنم.

مهیاکنندهآرامشکار
سراغ چندنفــر از خیرانــی رفتیــم کــه با علیــزاده در 
ارتباط هســتند. دکتر ســیدعبدالرضا حسینی نسب 
از جراحان چشم پزشــک بازنشسته اســت. او پس از 
فوت پدرش تصمیم می گیرد مدرسه ای برای یادبوش 
بسازد. سرانجام با علیزاده آشنا می شود و قرار می شود 
مدرسه ای در یکی از روستاهای بیرجند ساخته شود. 
حسینی نسب می گوید: روزی که برای بازدید و بستن 
قرارداد رفتیم، تصمیم داشــتم مبلغ محدودی هزینه 
کنم امــا این قــدر قدرشناســانه و با احــترام و محبت 
برخورد کردنــد که نظــرم عوض شــد و گفتــم هرقدر 
هزینه اش بشود پرداخت می کنم. او بعد از این تجربه 
شــیرین، دیگر اقوام و بســتگان را هم به مشارکت در 
مدرسه ســازی ترغیب می کند و تاکنون 18مدرسه با 
مشارکت او و اطرافیانش ساخته شده است. این خیّر 
مدرسه ســاز در توصیف علیزاده می گوید: ایشــان از 
آن افراد تأثیرگذاری اســت که تا وقتی هســت آن قدر 
کارها بــه روال عادی پیش می رود که کســی قدرش را 
نمی داند و فکــر می کنند وظیفــه اش را انجام داده اما 
بعد از 120سال که نباشــد تازه می بینند فرد دیگری 

نمی تواند مانند او کارها را پیش ببرد.
دکتر فاطمه هادوی که عضو هیئت علمی دانشــگاه 
فردوســی و از دیگــران خیران مدرسه ســاز اســت، 
درباره علیزاده چنیــن می گوید: ایشــان فردی آرام 
اما بسیار تأثیرگذار است و از ســه مدرسه ای که من 
در ســاختنش مشارکت داشــتم، دو مدرسه ای که با 
پیگیری های علیزاده ساخته شــد آن قدر کارهایش 
سریع و بــا نظم پیــش می رفت کــه من فقط تماشــا 
می کردم و لذت می بردم اما برای ساخت مدرسه سوم 

که ایشان نبود بسیار اذیت شدم.
او بــرای علیــزاده آرزوی ســلامتی می کنــد و ادامه 
می دهد: صرف وجود و حضور چنین شخصیت هایی 
سرمایه بزرگی اســت و امیدوارم آن طور که در شــأن 
ایشــان و مصلحت جامعه اســت از توانایی هایشان 

استفاده شود.

حضور علی دایی در افتتاح مدرسه خیرساز در تربت جام-1394

 محمدحسین علیزاده در کنار عثمان محمدپرست
در همایش مدرسه سازان  در انزلی-1388


